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محمدرضا نيكفر
حقانيت عصر جديد نه از كاركردهاي خرد، 

.شود مي استنتاج ورزيبلكه از ضرورت خرد
هانس بلومنبرگ

 ديد جرعص خاستگاه و چيستيِ
 عصر جديد  درمورد خاستگاه و ماهيتِهانس بلومنبرگ  ديدگاهِنوشتهٌ زير با معرفيِ

 آن  تاريخي و نيز اروپامداريِبيني در تحليلِ عامل  پس از انتقاد از تكآغازد و مي
كه عصر جديد با عرضه كند روايي از اين ادراك   جهانكوشد برداشتِ مي

. و اين مبناي حقانيت آن استشود مي انساني مشخص سرافرازيِ

هاي ميانه بيني پايان سده تحليل بلومنبرگ از جهان
فيلسوف آلماني از زمان ) ۱۹۲۰–۱۹۹۶ (١رگبِنْ اثر هانس بلومِ عصر جديدحقانيتِكتاب پرمغز و پرحجم  

انگيز بوده و در زمينهٌ پرسمان عصر جديد اينك ديگر ارجي   همواره بحث۱۹۶۶چاپ نخست آن در سال 
نمايد كه عصرجديد پاسخ و واكنشي بوده  ميبازبلومنبرگ در كتاب .  كلاسيك را دارديك اثرچون 

خود را بنمايد و خودبودگي  ،پاخيزد شود به ميانسان مجبور . هاي ميانه  سده الهياتيِبينيِ  مطلقرابرِاست در ب
.سرافرازي در نگر بلومنبرگ پايهٌ حقانيت عصر جديد است–اين خود. را بر خود روا داند

ا چيرگي مطلق بر بنشدني و  فهم ، خدايي متعال الهياتي اعتقاد به وجودِبينيِ  بلومنبرگ از مطلقمنظورِ
. گنجند مي بشري ن خردورزيِهاي او در چارچوبِ زيرا كرده ،جهان است كه هر كاري از او سر تواند زد

قوهٌ مطلقي است كه به هر شكلي نمود تواند  ، استpotentia absolutaهاي مياني  خداي دورهٌ پاياني سده
گشايد كه در درون آن دست به  مي از امكانها افق بيكراني ؛شناسد نمياش هيچ مرزي   كارش و دامنه؛يافت

 ،توان شناخت نميآفريده و ساختهٌ او را . اي ديگر بود را نابود كند آفريند و شايد لحظه مي ؛زند ميانتخاب 
 نظمي ،پس جهان عقلاني نيست. اما كار وي چون و چرا ندارد ، شناخت چون و چرا است كارِچون ابزارِ

  خدايي در تضاد با آن بينشِ قدرتِبينيِ اين مطلق. آميخته انتظام درهم ريخته و بي هم اي است به  توده،ندارد
 برد كه بشر در كانونِ ميدانست و گمان  ميسنتي قرار داشت كه جهان را مأمني ساخته شده براي انسان 

  معناييِانسان را از افقِايي اروپ هاي ميانهٌ پسينِ  سدهانگارِ   نامبينيِ مطلقبه نظر بلومنبرگ . آفرينش قرار دارد
.برد ميجهان به در 

 اينجا انسان بود و آنجا جهاني :گذاشت ميبيني انسان را تنها  اين مطلقدهد كه  ميبلومنبرگ شرح 
چون اعتماد پايبندي به حساب  ،بر آن پنهان اعتمادي نبود.  مطلقپنهانِ ،خدا پنهان بود. حساب و كتاب بي

اش  شد ناديده ميناديدني بود و . خير يا شر ،شد اسمش را اتفاق گذاشت مي .نهد ميو كتاب را پيش 
 .گرفت

                                                      
1  Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt/M 1988.
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 برخاسته از اين انديشه است كه بلومنبرگ اين باورِ.  بودمعنا بيني الهياتي جهاني بي  اين مطلقجهانِ
 كه مرزهايش ،به نام گيتيجهان با كليتي — اگر رابطهٌ زيست:٢ انساني معنا دارندجهانِ–چيزها تنها در زيست

 ،در مذهبها اين كليت معنامند است .شود ميمعنايي  آن كليت قلمرو بي ،گسسته شود ،استتصورنشدني 
جهان انساني دارد و همواره در حال – حضور مشخصي در زيستدهندهٌ آن سازنده و سازمانچون 

 و با اين برد ميبيرون  انساني هانِج– الهياتي خدا را از پهنهٌ زيستبينيِ  مطلق.گفتگويي معنامند با انسان است
 .شود مي انسان تنها .سازد ميمعنا  كار جهان را بي

خيزش انسان
 ،انسان مجبـور بـه خودبـودگي      . تواند به خود متكي باشد     مي او فقط . انسان تنهاست و بايد با تنهايي سر كند       

 رسـد و عصـرِ     مـي يانـه بـه پايـان        م به نظر بلومنبرگ با ايـن اجبـار عصـرِ         . شود ميخودنمايي و خودسرافرازي    
.گردد ميجديد آغاز 

تواند توكل  مييابد ديگر ن ميرسد كه در ميبه جايي  ، خود بايستديشود روي پا ميانسان مجبور 
. پذيرند حساب و كتاب دارند و ادراك ،اند افكند كه پيوندهاي آن عقلاني مي جهاني را خود طرحِ. كند

با ما مقابله  ، طبيعتي كه در مقابل ماستبراي شناختِ.  آن را شناختبايد خرد داشت تا نظم بخردانهٌ
از  ،بايد طبيعت انساني خود را تكامل بخشيد ،آفرين است كند و ظاهرا هيچ نظمي ندارد و چه بسا فاجعه مي

. زا گشود سركش و فاجعه ، بيرونيِ پيچيدههمهٌ نيروهاي آن بهره گرفت و راه خود را در آن طبيعتِ
برپايهٌ اين عزيمتگاه است كه دانش .  جديد خردورزي اوست عصرِ برخوداستوارِ خودنامِ انسانِگاهِعزيمت
هاي پيدايي و  قاعده ،بيني كند شود رخدادها را پيش ميانسان قادر . كند ميگيرد و فناوري رشد  ميجان 

. آنها را به خدمت خود درآورد آنها را تغيير داده و نيروي  آنها را كشف كند و با اين كار مسيرِدگرگونيِ
 جديد به دورهٌ فترت عصرِ. شود مي نظري آغاز  جديد با كنجكاويِ عصرِفزاييِ–جويي و دانش–دانش
 ،عنوانِ مثال به ،ارسطو. شد ميجويي فضيلت دانسته –در دورهٌ باستان دانش. دهد ميجويي پايان –دانش
 نيكوي خويش را ي خوشبخت شدن بايد اين سرشتِانسان برا. دانست مي انسان جويي را در سرشتِ–دانش

ارسطو سعادت را در دانشوري . تربيت كند و وضعيتي فراهم سازد تا نيروي نهفته در آن آزاد شود
.  كليسايي سعادت در جايي ديگر و در چيزي ديگر جسته شدبا چيره شدن كليسا و تفكرِ. جست مي

. ه بودان كليسا كنجكاوي نظري را در رديف گناهان قرار دادعنوانِ يكي از تأثيرگذارترين پدر  بهآگوستين
 وظيفهٌ  ستارگان منجر به دوري از خدا و فراموش كردنِاو معتقد بود كه خيره شدن به آسمان و رصدِ

 پست شمردنِ ،رويگرداني از جهانرا او راه سعادت .  توشهٌ آخرت استكه بستنِشود  مي اين جهان اصليِ
هاي ميانه  سدهمسيحيِ  در اوج فكرِ. دانست مي خويشتن ه و خداجويي در درونِفمراقبه و مكاش ،آن

همچون آگوستين با  ،هايي از تفكر يوناني را جذب كرده او كه جنبه.  نشسته استآكوينيتوماسِ
دانش ارج خود را  ،اما تا زماني كه سلطهٌ كليسا برقرار است.  نظري و دانشورزي مخالف نيستكنجكاويِ

                                                      
كه آن را پس  ،(Lebenszeit und Weltzeit) زمان–زمان و جهان–زيست بلومنبرگ اين انديشه را در كتاب 

.پرورانده است ، انتشار دادهحقانيت عصر جديداز 
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از آن بلكه  ،آورد مينه به دليل آن است كه سعادت  ،نهد ميارجي كه عصر جديد به دانش . يابد يمبازن
.دهد بر طبيعت چيره شود مي و به او امكان بخشد مي است كه به آدمي قدرت رو

گنوستيك و چيرگي بر آن
ماده  ،شمارد ميا خوار  شاخص دورهٌ ميانه جهان رعنوانِ يك متفكرِ اين كه آگوستين به بلومنبرگ به نظرِ

  تفكرِ ژرفِ نفوذِنمودِ ،بنگرد» بالا«خواهد تنها به  ميروگردان شده و » پايين«از  ،داند ميرا پست 
توان  مي يوناني به جهان بهتر  آن با نحوهٌ نگرشِگنوستيك را در تقابلِ. گنوستيكي در انديشهٌ ديني است

با شگفتي به آن . گرفتند مياهنگ و بسامان در نظر عنوانِ نظامي هم يونانيان جهان را به. شناخت
. دانستند و به سازوكار آن اعتماد داشتند ميآن را خانهٌ خود  ،دنديد ميدر آن زيبايي  ،نگريستند مي
اعتماد به  هاي شرقي بي آنان انديشه. شود ميبلكه با نوافلاطونيان آغاز  ،افلاطوناعتمادي به جهان نه با  بي

 هاي شرقي با آبشخورِ آن انديشه.  مُثُل در آميختند متعاليِ افلاطوني به دنيايتند و با رويكردِجهان را برگرف
كه روگردان ديدند  ميهندي و ايراني و بابلي و مصري سعادت را نه در هر دانشي بلكه در معرفتي خاص 

اين واژه در . شد ميبيان  gnosis خاص با واژهٌ يوناني آن معرفتِ. سوي آن استفرااز ماده و روكننده به 
به كار برده  ، درست است كردارِشرطِ  حقيقي و دانشي كه پيش هستندگانِمعناي شناختِ نزد افلاطون به

عهد معناي آن در .  نيز راه پيدا كرده استعهد جديد و عهد قديم  واژه در ترجمهٌ يونانيِ ٣.شده است
القدس به روح بشري   شناختي است كه  روحديدعهد ج معرفت به جهان و حقيقت الهي است و در قديم

 ، پيروان گنوستيك در مسيحيت .كند تا راز مسيح را درك كند و راه رستگاري را تشخيص دهد ميهديه 
ميانجي كه نصيب آن كسي  ادراكي بي ،دانستند مي عقلاني بلكه شناختي شهودي اين شناخت را نه شناختِ

سلوك را . گرفتند ميهايي در نظر  براي اين سلوك مرتبه.  باشدشود كه پا در سلوك عرفاني نهاده مي
اينجا  ،اينجا ماده است و آنجا روح:  جهان چنين استكردند بودِ ميدانستند چون تصور  ميمند  مرتبه

اهريمن است و آنجا خداست؛ براي گسستن از اينجا و پيوستن به آنجا بايد منزلهاي مياني را پشت سر 
اي از هستي است كه در آن روح و ماده و نور و ظلمت از   خدا بلكه مرتبه آنان نه پسرِگرِمسيح در ن. نهاد

 بودِش خود آور را در وجودِ  رستگاريآور است چون اين جداييِ مسيح رستگاري. شوند ميهم جدا 
وحانيت از اين رو ر ،خواند مياين باور با آيين رسمي كليسا ن.  سلوك را نشان داده استبخشيده و سمتِ

كليسا اما نتوانست بر انديشهٌ .  و به مبارزه با آن رو آوردگري اعلام كرد  زندقه و مانيآن رارسمي 
 .گنوستيكي چيره شود

 و هر ستدان ميپوشي بر آن  سلوك عارف را چشمو هدف گنوستيك جهان را پست و ظلماني 
آنچه كليسا را . كرد ميده و تاريكي اعلام اي انساني را آلودگي به ما تلاشي براي تبديل اين جهان به خانه

 به صورتِ آن پنداريِ بلكه دوگانه ، آنگريزيِ–نه جهان ،داشت عليه گنوستيك مبارزه كند ميبرآن وا
 عرفاني نقشي را گنوستيك افزون بر اين براي سلوكِ.  خداي آفريننده و خداي رستگاركننده بودجدابينيِ

به . اعتنايي به كليسا بود  بيي و اين به معناكرد نميواگذار زمين و آسمان گر  عنوانِ ميانجي به روحانيت به

                                                      
3  Krat. 440; Resp. 5, 476 & 6, 508; Apol. 27; Phaidr. 116.
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در جريان اين درگيري فكري . كار نظري كليسا اساسا با درگيري با گنوستيك آغاز شدباورِ بلومنبرگ 
اين دستگاه نظري نتوانست بر گنوستيك . اي برپا شد كه شاخص اصلي دورهٌ ميانه است دستگاه نظري

 تلاش  جهان و دشمنِ شناختِ نظريِ كنجكاويِرَدِتحقير و  ،عنوانِ بدبيني به جهان گنوستيك به. ودچيره ش
اين عصر جديد بود كه . جاي اين دستگاه رخنه كرده بود جهاني در جاي— اينبراي بسامان كردن زندگيِ

به خانهٌ  ،گريستدر اين عصر بود كه انسان با اعتماد به جهان ن. چيرگي بر گنوستيك را ممكن ساخت
به نظر بلومنبرگ يكي از مهمترين . در پي شناخت و بهسازي آن برآمد زميني خود آري گفت و

. گنوستيك است نهاييِجديد ورشكناندنِ عصرِ بودگيِ شاخصهاي برحق

 حقانيت عصر جديدپاسخ بلومنبرگ به منكرانِ
 اين )۱: كند ميرد اين دو نكته مستدل ه در بالا گفته شد بلومنبرگ حقانيت عصر جديد را گچبنابر آن

يابد كه گنوستيك را كه  مي اين امكان را )۲ و                    پسين است دورهٌ ميانيِ فكريِبستِ عصر برآمده از بن
درهم  ،هاي بسياري مغلوب آن شد  وسطايي نتوانست بر آن غلبه كند و در جبهه قرونِ فكريِدستگاهِ
.شكند

.  جديد ضرورتي نداشت اگر كساني در پي انكار آن برنيامده بودند عصرِ حقانيتِثِ بحاما پيشبردِ
) سكولاريسم(گري  جهاني—روند و پيامدهاي اين ،منكران معمولا بحث خود را از راه درگيري با مفهوم

  اين مفهوم و برداشتِاي به تحليلِ از همين روست كه بلومنبرگ در كتاب خود جاي ويژه. برند ميپيش 
.دهد ميمنتقدان از آن اختصاص 

هاي  ها و فرقه  به دسته تعلقِالزامِ روحانيان از جهاني شدن در درجهٌ نخست به معناي معاف كردنِ–اين
 مالكيت از  سلبِمعناي ديگري كه اين مفهوم به دست آورده در ادامهٌ روندِ. كليسايي بوده است

 كليسايي بر  مالكيتِمحدود كردنِ ، ميلادي شروع شد۱۸ سدهٌ  اين روند كه در آغازِحاصلِ. كليساست
  واژه منعِمعناي سومِ. دنگنج مي پذيرفته شدهٌ كليسا هاي در عرفْ آن چيزهايي است كه در حيطهٌ وظيفه

در بحثهاي . ش استرقضايي و آموزش و پرو  ونهادهاي حكومتي ، كليسا در سازوكار دولتدخالتِ
 و در عرفي شدن و دنيوي شدن مثبت آن با بارهايي چون  كه در وجهِجدلي معناي چهارمي جا باز كرده

جهاني –ايندر اين معنا آنان كه مدافع . شود مي مشخص ترك معنويت و ايمانوجه منفي با باري چون 
 است هستند بر دستاوردهاي بزرگي چون رها شدن روشنگري و شاخص برجستهٌ فكري آن كه همانا شدن

آزادي فرد در انتخاب شيوهٌ زيست  دانش و هنر و ،آزادي انديشه ،وبندهاي دينيسياست و قضاوت از قيد
ايماني به  بي ،كنند كه معنويت از ميان رفته ميمنتقدان در مقابل شكوه . گذارند ميو نگرش انگشت 

.اي گشته است تازه» جاهليت«فسادهاي مختلفي منجر شده و بشر اسير 
اگر كشيشي برخيزد و بگويد . گري دست برداشته است جهاني—اينكليسا مدتهاست از ستيز آشكار با 

در درجهٌ  ،بايد كلسيا قدرت سياسي را به دست گيرد و نحوهٌ زيست و انديشه در جامعه را تعيين كند
كليسا . كه عقل از سرش پريده استبنگرند كسي اش به او به چشم  نخست شايد همكاران كليسايي

گري ندارد و پذيرفته است كه بايد جهان را آن  جهاني–دهاي حاصل از ايناي جز همزيستي با رون چاره
 مسيحي از اين اي از متفكرانِ عده. دنيايي است–گونه كه هست بپذيرد و در دنيايي عمل كند كه ديگر اين

مثبتي  شده تبيينِ–جهاني– كليسا در جهاني اينناچارِ  بهاند از زيستِ اند و بر آن شده بيچارگي فضيلت ساخته
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 ما  پروتستان در عصرِ الهياتِ كه از سرآمدان٤ِبولتمن و گوگارتنبلومنبرگ از كساني چون . عرضه كنند
. گنجند مي نيز از جمله كساني هستند كه در اين دسته ٥لوبّه و تيليش ،هوفر بُن.  برد مينام  ،هستند

اساس با مسيحيت تضادي ندارد و جهاني شدن در –بلومنبرگ ادعاي اين متألهان در اين باره را كه اين
اين متألهان . داند ميكند و آن را تهي از صداقت  ميرد  ،جهاني دين است–هاي اين خود برخاسته از جنبه

  ميان دين و خردِ انكار تضادِ ناچاري در صددِزده را نجات دهند و از سرِ  بحراندر نهايت برآنند كه دينِ
 براي درگيريِ ،كنند مياند و آن را برجسته  آنها كه اين تضاد را ديده  بلومنبرگدر نگرِ. اند مدرن برآمده

.فكري جالبتر اند
 حقانيت را در  جديد مفهومِ عصرِ حقانيتِشود كه در بحثِ ميبلومنبرگ بيشتر با منتقداني درگير 

ل نيستند و اند ثابت كنند كه محورهاي انديشهٌ عصر جديد اصي  و تلاش كردهبردهبه كار » اصالت«معناي 
دو منتقد نامور در اين جريان . اند  مفهومهاي كانوني دورهٌ پيشتر حاصل شدهاز نوعي دگرديسيِ

اند و كوشش   اينان مفهومهايي را در انديشهٌ عصر جديد برگرفته٦. هستندكارل لوويت و اشميتكارل
اند  اما چهره عوض كرده ،اند ت آمدهيعني از الهيا ،اند ثابت كنند كه اين مفهومها تباري الهياتي دارند كرده

عنوانِ نمونه از  يت بهوكارل لو. كنند، بنابر اين اصيل نيستند ميو خود را اينك با نامي ديگر معرفي 
برد و مدعي است كه اين مفهوم برخاسته از انديشهٌ ديني برداشت از  مينام » پيشرفت«مفهومهايي چون 

 پا گرفته در عصر  فلسفهٌ تاريخِاو با اين كار كلّ. ستگاري بشري است رعنوانِ روندي با سرانجامِ تاريخ به
  سنتيِ بشارتگرانِداند و كساني چون هگل و ماركس را در رديفِ ميدار در الهيات  جديد را ريشه

 جديد ريشه  سياستِكارل اشميت نيز معتقد است كه همهٌ مفهومهاي كليديِ. دهد مي مسيح قرار رستاخيزِ
دولت و دستگاه قانونگذاري جاي قادر  ،كتاب قانون به جاي كتاب مقدس نشسته است. دارنددر الهيات 

بلومنبرگ معتقد است كه اين منتقدان از . وضعيت اضطراري همان روز آخرت است ،متعال را گرفته است
ي مفهومهاي عصر جديد جوهر و محتواي. اند اي كرده هاي شتابزده گيري برخي شباهتهاي صوري نتيجه

. كنند مي آنها و مفهومهاي جديد تناظر برقرار كاملا متفاوت با مفهومهايي دارند كه اين منتقدان ميانِ
 رستگاريِ ،ماند ميجهان –آيد و در اين ميجهان بر–از اين ،جهاني–پيشرفت روندي است اينعنوانِ نمونه  به

گنجد؛ بشارت از  ميجهاني ن– اينلبِدر قا ،اي دور  همگاني در آينده دين دربارهٌ نجاتِديني و بشارتِ
جهان – كه پيدا كند اينبودِشجهاني است و – آن خارج از ارادهٌ نيروهاي اينشَوَندِ ،آيد ميجهاني ديگر 

اين تفاوت را . سان است  ديني نيز بحث به همين احكامِ قانون و كتابِدربارهٌ كتابِ. جهان نيست–ديگر اين
ماند  ميقانون قانون . كنيم ميبه خوبي حس  ،كنيم مي دين زندگي المانِ ع حكومتِكساني چون ما كه زيرِ

  فقهي و بازبينيِدر حالي كه نيت اين بوده است كه با استنتاج قانون از حكمِ. و حكم فقهي حكم فقهي
در مورد مفهومهاي پيشرفت و رستگاري نيز تجربهٌ .  ديني اين دوگانگي را از ميان بردارندعرف با نگاهِ

 موعود صورت  ناجيِ حاكم بر ايران در نهايت با ظهورِ دينيِرستگاري از زاويهٌ فكرِ. ابهي داريممش
                                                      

4  Gogarten, Bultmann.
5  Bonhoeffer, Tillich, Lübbe.

:كتابهاي زير شاخص طرز فكر اين منتقدان هستند 
 Carl Schmitt, Politische Romantik, Berlin 1968. 
 Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 1979. 
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 ،در سنت آمده است كه جهان را كفر و ظلم و فساد فراخواهد گرفت و چون تباهي فراگير شد. گيرد مي
نند و دعا كنند تا عبادت ك ،كار مؤمنان در اين فاصله اين است كه انتظار كشند. رسد ميروز ظهور فرا 

 استوار بر آن  جديد پيشرفت و فلسفهٌ تاريخِ آن با مفهومِاين انتظار و حكمتِ.  رستگاري پيشتر افتدموعدِ
 ايدهٌ پيشرفت حتّا در تضاد با آن نگرشِ.  جوهري و محتوايي ندارندله نيستند و هيچ اشتراكِ از يك مقو
اي   رستگاريديگر انتظارِ ،اند جهان خود را بهينه سازداگر پيشرفت حاصل شود و انسان بتو. ايماني است

.موردي نخواهد داشت ،گيرد ميكه از جايي ديگر نيرو 
 ديگر سخنِ نشينند و به ميجاي مفهومهاي كهنه  كند كه مفهومهاي جديد به ميبلومنبرگ انكار ن

عنوانِ دگرديسي تفسير كرد و  د بهاين واقعيت را اما نباي. كنند مي ايجادشده از سوي آنها را اشغال جايگاهِ
. مفهومهاي جديد و در نتيجه عصر جديد رسيدبودنِ حق نابه از آن به

 بلومنبرگازانتقاد 
 انسـان   سـرفرازيِ  سـرافكندگي و آغـازِ   جديـد پايـانِ  عصـرِ : برنهشت بلومنبرگ در بياني فشرده چنـين اسـت         

آورد و ريشهٌ    مي ميانه به گنوستيك رو     باستان و عصرِ   رِ عص هاي پايانِ    سرافكندگي دوره  او در توضيحِ  . است
پـذير    ايـن رويكـرد غلـوآميز اسـت و از نظـر تـاريخي دفـاع               . جويـد  ميها را در اين جريان        همه سرافكندگي 

 كساني هسـتند    ؛ روشني وجود ندارد    مرزهاي آن توافقِ    گنوستيك و تعيينِ   نيست، چون هنوز در بارهٌ مفهومِ     
داننـد و افـول     مـي جوينـد، كسـاني هسـتند كـه مانويـت را شـاخص آن                مياشيهٌ يهوديت   كه آن را تنها در ح     

 تـاريخي   خوانند و كساني هستند كـه گنوسـتيك را فراتـر از ايـن يـا آن جريـانِ                   مي كار آن    مانويت را پايانِ  
  كسـاني  ٧.كننـد  مـي  هايـدگري نـوعي زيسـتن در جهـان اطـلاق              وجـوديِ  دانسته و آن را به پيروي از تحليلِ       

 قـرن پـيش تـا كنـون بـه نـوعي در پـس يـا پـيش                 ۲۳دانند كه از حدود      مي مرموزي   هستند كه آن را جريانِ    
ــت       ــته اس ــور داش ــا حض ــا و اروپ ــمال آفريق ــك و ش ــي خاورنزدي ــحنهٌ فرهنگ ــه . ص ــهٌ دوگان ــداري  انديش پن

 بـا وجـودِ  جهـان  –جهان به سـود آن –روحي با هدف تحقير و نفي اين     /نوراني و مادي  /ظلماني ،الهي/اهريمني
آنهـا زيـر عنـوان گنوسـتيك          جمـع كـردن همـه      ٨. خود نمودهاي بس مختلفي داشته است       ساختاريِ سادگيِ

اشكال كار بلومنبرگ در ايـن اسـت         .استسازد كه تعيين شناسنامهٌ تاريخي آن ناممكن         ميمفهوم فربهي را    
هـاي    سـده روايت او از الهيـاتِ . كاهد مي مسؤوليت مسيحيت   مطلق قلمداد كردن گنوستيك از بارِ      كه با شرِ  

اي خردسـتيز خلاصـه       ٩انگـاري  تـوان در نـام       آن دوره را نمي     فكرِ تمامِ. ميانهٌ پسين در اروپا نيز يكجانبه است      
 را در   ١٠ويليـام اُكـام   . توان آغاز خردباوري جديد را واكنش در برابر آن خردستيزي دانسـت             كرد و نيز نمي   

او بـا  . نهـد  مـي اي اسـت كـه بلـومنبرگ بـر آن انگشـت              انگاري   آن نام  ترين سخنگوي   او برجسته . نظر گيريم 
                                                      

:بنگريد به اثر شاخص زير 
Hans Jonas, Gnosis und spätantiker Geist. Erster Teil: Die mythologische Gnosis, Göttingen 
1988; Zweiter Teil: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie, Göttingen 1993. 

عنوانهاي منبعهاي پژوهشي جديد   و دستيابي بهبراي آشنايي با سطح و تنوع تحقيق در مورد گنوستيك 
:بنگريد به

 Julia Iwersen, Gnosis zur Einführung, Hamburg 2001. 
9 nominalism 
10 William Ockham / Occam (c. 1285-1347) 
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كاهـد و بـا ايـن كـار منكـر              حد انتزاعي فشرده شده در نامها فرومـي        تانظيري حقيقت كليات را        بي صراحتِ
توانـد بـا     ميدانش تنها   . ناپذير  امر ديني امر اعتقادي است و در نهايت استدلال        . شود مي الهيات    علميِ ارزشِ

  ارجِ انكـارِ   آشكار آن  پيامدِ. كند ميباوري هموار      راه را بر تجربه    ايستاراين  . رويكرد به جزئيات بودش يابد    
.  كليـات هسـتند، آگـاهي دارد       شرافِ اعتقادي كه اَ   انيت است كه مدعي است بر مقولاتِ       روح ويژهٌ دستگاهِ 

اعتقـاد   ؛ورزي كه نبايد كسي را ممتاز و سـرور كنـد            گمان ؛كام يا گمان است يا اعتقاد     اين آگاهي به باور اُ    
.  رداي روحـاني نيسـت     اما عنايتي است الهي كه بر هر كسي تعلق تواند گرفت و شرط آن بر دوش افكندنِ                

  سـاده اعتقـادِ  گشـته در ميـان تـودهٌ مردمـانِ      گمنـامِ گـم  تواند مدعي باشد كه از فلان مـؤمنِ    ميپاپ نيز ن  حتا  
هـايش   خـاطر ايـن كـه در انديشـه     بـاوران اسـت، نبايـد بـه     كام را كه سركردهٌ نام  اُ. ري دارد ت  استوارتر و پالوده  

ٌ مهمـي از        سلسـله . ميم دينخـو را بـاز نمـوده خردسـتيز بنـا            الهيـات را آشـكار كـرده و تناقضـهاي فكـرِ            پوچيِ
رانگيخته از سوي    پس از او نه واكنش نسبت به انديشهٌ او، بلكه كنشهاي ب            رخدادهاي فكري و بعضاً سياسيِ    

انديشيِ به پايان خـط رسـيده و خـرد            گسست تند ميان دو دورهٌ كهنه و جديد گسست ميان هرزه          . آن بودند 
 عقلانيتـي اسـت كـه        ورشكسـتگيِ   اكام اعلامِ  باوريِ  نام. كند نبوده است   مياي را ترسيم      نوپايي كه خط تازه   

  تـا كـلِ  ١١ او امـا تيـغ بـه دسـت نگرفـت     .دانسـت  يم ـكليات و از اين طريق چيره بر جزئيات        بر  خود را ناظر    
 كليات و بحثِ. ها را به جا بگذارد باشنده واهمه فقط تك    الهيات را بسترد و در پهنهٌ هستي پس از هَرَسي بي          

در .  آسـمان در زمـين      دخالـتِ  ميـزانِ   پوشـيدهٌ  هاي ميانه مهم بود و عنواني بود بـراي بحـثِ            جزئيات در سده  
 آن انجاميد چـون خـداي او كـه          انگيز شد و به طردِ      سينا چگونه بحث    ايم كه موضع ابن     ه اسلام نيز ديد   جهانِ

گـري را ايفـا كنـد كـه ديـن بـه وي                 دخالـت  توانست نقشِ  مياش بود، ن    نگري  علمش بر جزئيات از راه كلي     
ع امـا   ايـن موض ـ  .  كليـات همخـوان بـود      عش در بحـثِ    پاپ بـا موض ـِ     اكام در برابرِ    انتقاديِ موضعِ. سپرده بود 
اكـام يـك     . مسيحيت را به حركـت درآوردنـد        اصلاحِ ي را نداشت كه چرخهاي جنبشِ     گانيندآ   پي قاطعيتِ

هيچ انديشهٌ قابل اعتنايي در     .  آغازكنندهٌ آن بود   رشد  ابن ارسطويي كه    ارسطويي بود و فرآوردهٌ آن نوزايشِ     
 ارسـطويي  نوزايشِوشن است كه روا نيست پُرر. هاي ارسطو نديده باشيم   بينيم كه پيشتر در نوشته     مينزد او ن  

.هاي ميانهٌ پسين را به نام گنوستيك بنويسيم سده

                                                      
اگر براي توضيح پديدهٌ .  جاودانه شده است(Ockham's Razor)  اكاماُسترهٌاصطلاح فلسفي نام اكام با  

را در اختيار داشته باشيم بايد تيغِ اكام را به دست » ي«... و » پ«، »ب«اي فراهم آمده از  ، مجموعه»الف«
 است، باقي بماند؛ اگر كار با توسل به بگيريم و نخست مجموعه را هَرَس كنيم تا فقط آنچه به راستي لازم

نه فقط كاري زايد، » ت«پيش رفت، ديگر نبايد به سراغ چيزهاي ديگر رفت؛ دخالت دادنِ » پ«و » ب«
هاي خودِ فيلسوف به   مشهور است در نوشته اكاماُسترهٌاي كه اينك به  قاعده. بلكه محتملا خطاانگيز است

رود با بسيار پيش  ميكاري است اگر كاري را كه با اندك پيش  گزافه«: شكلهاي زير تقرير شده است
؛ نبايد وجود ».اگر حقيقت با دو چيز بيان شدني باشد، لازم نيست پاي چيز سومي را به ميان بكشيم«؛ ».بريم

اي بسيار  مقاله» .مرجعي خطاناپذير ) تجربه يا پ) عقل، ب) يك بسيارگاني را فرض كرد مگر به حكم الف
:آورِ شيمي است  نوشتهٌ زير به قلمِ سه استادِ ناماكاماُسترهٌ  دربارهٌ خواندني

Roald Hoffmann, Vladimir I. Minkin, Barry K. Carpenter, Ockham's Razor and Chemistry, in: 
HYLE - International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 3 (1997), pp. 3-28. 

www.hyle.org/journal/issues/3/hoffman.htm: يافتني است؛ بنگريد به مقاله در اينترنت دست
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 انديشه در دورهٌ گـذار بـه عصـر جديـد     بر تاريخِاو  كه نبايد در اين ديدرو   به هيچ را بلومنبرگ مشكلِ
 .هاي تاريخي است   مادهتاريخ و   مشكل در تفسير او از      . اين حوزه است  در  نظير     كم ياو استاد . مسلط نيست 

 افـق ديـد را وسـعت بخشـيم و آن            بايد بين نباشد   عامل  براي عرضهٌ آن چنان تفسيري از عصر جديد كه تك         
 انديشه و نبردهـاي درنورديـده        تاريخِ عصر جديد  جامع    معنايِ كلي را در نظر گيريم كه دست كم به اعتبارِ         

گيرد و ايـن   ميت و اقتصاد و انديشه را در بر  سياسعصر جديد   معناي جامعِ  .در اين پهنه جزئي از آن است      
اي كـانتي    آن كـل همانـا چـون ايـده    . آن واگردانـدني نيسـت   بلـومنبرگيِ  تنـگِ چيزي اسـت كـه بـه مفهـومِ       

اي كـه در آن    هـر باشـنده   جوهر آن نه از راه شـناختِ      شناختِ. نشيند مي تاريخي ن   وارسيِ سرراستانه در نگرِ  
 آگـاهي برگرايشـها و جريانهـاي        اند، بلكه از راهِ     ها در آن توزيع شده      اشندههايي كه آن ب     بوده است و حوزه   

ايـن گـرايش را در      . نـدگي پايـان دادن بـه ب     :  اصلي اين است    گرايشِ .شود ميكنندهٌ پويش آن حاصل       تعيين
  سـرفرازيِ  شـروعِ عنـوانِ     بـه  عصـر جديـد      بلومنبرگ خود با تعريـفِ    . بينيم ميآستانهٌ عصر جديد در همه جا       

  ايـن گـرايش در حـوزهٌ فلسـفه و الهيـاتِ            او امـا در تشـريحِ     . دهـد  مـي انسان گذار را با اين گرايش توضـيح         
 و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه          بينـد     ٌ گـرايش بـه سـرفرازي را نمـي           شناسـانه    انسان هاي ميانهٌ پسين گوهرِ     سده

بيگـانگي  –خـود —ازي بـر     چيرگ ـ و انگيزه و سمت آن را      ديده   ١٢ مسيحيت ماهيتِدر  آن را   فويرباخ  لودويگ  
  واقعيـتِ  ازگيـري     فاصـله عنـوانِ     بـه ريشهٌ ايـن امـر در ايـن اسـت كـه بلـومنبرگ رونـد تـاريخ را                     .دانسته بود 

سـازي را بـه چشـم شـگردهاي بنيـادي چيرگـي بـر                 سـازي و اسـطوره      استعاره ،كند مي هستي تفسير    آورِ  ترس
بلـومنبرگ توجـه    . ها غافـل اسـت      ود اين سازه  آور خ    وحشت بيند و از نقشِ    ميوحشت رويارويي با واقعيت     

در معبدهايي كـه انسـانها بـه پـا كردنـد      . آور بوده است  انسان از آن وحشتندارد كه نه واقعيت بلكه دركِ     
 بلـومنبرگ   .هـاي طبيعـي     تا از ترس طبيعت به آنها پنـاه برنـد، خـون بيشـتري ريختـه شـده تـا بـر اثـر سـانحه                         

شـوند   مـي  مابعدالطبيعي و ماوراءالطبيعي بيان   »هاي مطلقِ   استعاره«كه در   د  بين ميآور را واقعيت مجردي       ترس
اند نه نيروهاي مرموزي كـه از         انسانها را انسانها كشته   .  انساني است   اصلي واقعيتِ  آورِ  ، در صورتي كه ترس    

١٣.اند؛ عبوديت لفظي است عميقا انساني اند، انسانها را انسانها به بردگي واداشته آسمان آمده

حتا در   ،چنين تعريفي اساسا سياسي است    .  را بايد در مجموعهٌ واقعيت انساني تعريف كرد        سرافكندگي
:هاي آن اينهايند سويه. شود ميآنجايي كه با مفهومهاي الهياتي بيان 

اي جـز     هـيچ چـاره   . تقدير همزيستي انساني چيرگي يـك تـن يـا يـك گـروه بـر ديگـران اسـت                   . ۱
ني تنها مكث كوتاهي است ميان خاكسـاري در برابـر آن و خاكسـاري               هر طغيا . سرسپردگي نيست 

.در برابر اين
زمين مقهور آسمان است، قدرت يا قدرتهايي وجود دارند در نهايت ناشـناختني كـه ارادهٌ خـود       . ۲

رابطـهٌ آسـمان و زمـين بازتـابي     . اي جز خاكساري در برابرشان نـدارد      برند و انسان چاره    ميرا پيش   
. سلطه در نظام زمينيبطهٌاست از را

                                                      
12 Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums ,1841.  

ور من از اشارتي كه به بنيادهاي فكر منظ. در اينجا فرصت گسترش دامنهٌ اين بحث انتقادي وجود ندارد 
، براي اين كه به عمق رود، بايد حقانيت عصر جديدبلومنبرگ شد اين است كه برخورد انتقادي به كتاب 

.شناسي او باشد شناسي و اسطوره مبتني بر درگيري با استعاره
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اپيش بـه معنـاي     ش ـگيرد و اين پي    مي سلطه صورت     آدمي در نظامِ    وجوديِ  موقعيتِ  مشكلِ تبيينِ. ۳ 
. هستندآن است كه پاسخهاي چيره در اين پهنه فراخوان به سرسپردگي 

انسوزي  خانم آيد كه با خشونتِ    ميكند و چه بسيار پيش       مي انسان را قطع     طبيعت چه بسا روزيِ   . ۴
 بيشـتر اسـت و ايـن عبوديـت در برابـر              عبوديـتِ  كردن آن در گروِ   مهربان كردن و رام     . رخ بنمايد 

. انسانيهركه يا هرچه باشد، بازتابي است از رابطهٌ سلطه در پهنهٌ واقعيتِ
الهيـات از سياسـت   .  فراسو سـر فـرود آوردن در برابـر قـدرتهاي اينسوسـت     مقدم بر خاكساري در برابرِ   

 هـيچ ضـرورتي نداشـت كـه مشـكلِ          ،اگر ساختار زيست اجتماعي آدمي بر پايهٌ سلطه نبـود          ١٤.شود ميناشي  
د كـه عرصـهٌ     ن ـتبيينهـايي بياب   ،هايي چون مرگ و زندگي و معناي هستي         موقعيت وجودي آدمي، يعني مسئله    

 ي بـالا هـا  بيـنش و منشـي را كـه بـا سـويه      . شاهوار آسمان بر زمين مشـخص شـود        گشوده در آنها با چيرگيِ    
 بـارزي   ها بيـانِ    شايد در گنوستيك اين سرافكندگي    .  گنوستيك دانست  مختصِتنها  توان   ميمشخص شود، ن  

 پـيش   انسانِمنشيِ  جريانهاي بينشي و آيينهاي ديگر را در بنده توان نقشِ  ميد، اما تنها به اين دليل ن      نيافته باش 
   در خطـه مـا نيـز   .گيشـان بـه گنوسـتيك توضـيح داد     آلوداز عصر جديد نديد يا سهم آنها را تنها بـا ميـزانِ  

  مـنشِ علـتِ بـه نـام گنوسـتيك نوشـت و     تنها توان  مين بينشهاي هرمسي و باطني و پساتر عرفاني را         كاركردِ
عرفـان نمونـهٌ خـوبي بـراي پـژوهش دربـارهٌ بيـنش              .  به اينهـا برگردانـد     فقط مردم اين سرزمين را      انهٌخاكسار

 آن  تـاريخيِ  بـود و كـاركردِ    تـلاش بـراي انتـزاع آن از آيـين چيـره بـه تحريـفِ                پرور است اما هرگونـه      بنده
  .انجامد مي

 انتقـادي بـا كسـاني چـون كـارل اشـميت و               سياسـت بـر الهيـات درگيـريِ        بر پايهٌ انديشهٌ مقـدم دانسـتنِ      
شـود   مـي  ن سته تحليل تاريخي مفهومها باقي نمانده و حقانيت عصر جديد تنها در اين جُ             لوويت در حدِ  كارل

 جديـد در درجـهٌ   عصـرِ   حقانيـتِ .  جهان و تاريخ عرضه داشـته اسـت        مفهومهاي اصيلي براي تبيينِ   تجدد  كه  
يـك  :  دو مجموعـه مواجـه هسـتيم        بـا  مـا . شـود  مـي  سياسي مشـخص      استبدادِ نخست با تلاش براي برافكندنِ    

  مطلق رعايا و عبوديـتِ حقوقيِ بي كاستي يا شبه كاستي،  نظام اقتصاديِ،اي است از استبداد    مجموعه همتافته 
وري از حـق   ٌ ديگر عبارت است از تلاش براي استبدادزدايي، پويش اجتماعي، بهره   الهياتي و مجموعه   مطلقِ

 عصـر انتقادهـايي كـه حقانيـت       . عصر جديد نشستن اين مجموعه به جاي آن مجموعه اسـت          . و آزادانديشي 
تـوان   مـي ن.  مجموعـهٌ نخسـت را بخواهنـد       چـار نيسـتند كـه كـلِ       كنند، تا جايي به التقاط د      ميجديد را انكار    

.اي خبيثه ندانست خواه بود همهنگام اما آزادي را كلمه مشروعهراستي  به

مفهوم عصر جديدتعميم 
.  مردمـان در يـك منطقـه واكاسـتني نيسـت           هـاي يـك فرهنـگ و خـو و خـيمِ             خرد عصر جديد بـه ويژگـي      

:راستاهاي اصلي اين خرد اينهايند
.جامعه بايد بسامان شود و با تدبيري عقلاني اداره گردد:  اجتماعي و سياسيعدِ بُ.۱

                                                      
:توضيح بيشتر اين برنهشت در مقالهٌ زير آمده است 
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 فردي و    حرمت و آزاديِ   بهنجار آن چيزي است كه پاسدارندهٌ     :  فرهنگي و رفتاري   عدِبُ. ۲
. استعدادهاي انسان را تضمين كند انساني باشد و آسايش و شادماني و پرورشِجمعيِ

. خرد منطق است حقيقي خردورز است و راهبرِ شناختِ:شناسانه  شناختعدِبُ. ۳
جهان با رويكردي درونمان شناختني است و متـرجم گويـاي آن              نظم: شناسانه   گيتي عدِبُ. ۴

.رياضيات است
تبارشناختي تنها حادثهٌ چگونگي شـروع رويكردهـا در هـر يـك از ايـن راسـتاها را روشـن        —توضيح تاريخي 

.سازد مي
 صـوري آن را در       است كه حقانيتِ   اي   تبارشناسانه  عصر جديد برداشتِ   از خاستگاهِ  بلومنبرگ   برداشتِ

 مشخصي است، حقانيتي كه بـه اثبـات          از آنجايي كه اين سنت سنتِ      .جويد ميسلنده آن از سنت      گُ واكنشِ
از ايـن نظـر ديـدگاه       . پـذير نيسـت      جديـد تعمـيم     عصـرِ   جهـانيِ   رخدادِ  موردِ  كلِ بهرسد، به خودي خود      مي

.  مشابهي داشته اسـت     نيز ديدگاهِ  ماكس وبر . گيرد ميبلومنبرگ نيز در رديف ديدگاههاي اروپامدارانه قرار        
 عصـر  كنـد كـه عقلانيـتِ    مـي همتايي ايفا     دارد، پروتستانيسم چنان نقش بي     مياي كه او عرضه       در تبارشناسي 

.دكاه مينموده در غرب و ميانه اروپا فرو اي صرفا رخ جديد را به پديده
 معينـي   جديـد تشـخصِ  گمان به عصـرِ  اين امر بي . اتفاق فرخندهٌ آغاز دوران نو در اروپا رخ داده است         

 تاريخي با آن    امري عارضي و جانبي ناديده گرفت، اما سازگاريِ       عنوانِ    بهتوان آن را       است كه نمي   بخشيده
جايي كه ايـن پـذيرش      . ست خود عصر جديد ا    هاي گوهريِ    پذيرش بايستگي  امري است كه در اساس تابعِ     

 شود اگر دريابيم كـه در رخـدادِ   ميپذيرتر  اين سازش ادراك. وجود ندارد طبعا آن سازش نيز معنايي ندارد 
 سياسـي آشـناي آن پسـاتر شـكل گرفتـه            اين كليت با بارِ   . عصر جديد كليتي به نام اروپا وجود نداشته است        

شـوند تـا حادثـهٌ بـزرگ رخ      ميهاي مختلفي به هم زنجير  آميزند و حادثه   مي جريانهاي مختلفي درهم  . است
 چونـان  جديـد را   آنهـا عصـرِ  تبارشناسـيِ .  اروپاسـت ها بيـرونِ   بسياري از اين جريانها و حادثه     خاستگاهِ. دهد

.شناساند ميدستاوردي همگاني بر
 دهـد و  كـرده اسـت كـه كجـا رخ     مـي اما نه بدين معنا كه تفاوتي ن    ، جديد يك حادثه است     عصرِ آغازِ

در لحظـهٌ  . توانسته است در خطهٌ فرهنگي ما آغـاز شـود        تازه نمي  دورانِ. توانسته است هر جايي رخ دهد      مي
 ما وجود نداشته است كه فـرآوردهٌ         فرهنگي و اجتماعيِ    جديد هيچ چيزي در ساخت و بافتِ        عصرِ نمودِ  رخ
داشـت آن   مـي وجـود   گـر چنـين چيـزي نيـز    ا.  بندگي و سرافكندگي نباشد و اين نظام را بازتوليد نكند        نظامِ

 سـنت تعـادل     شكني را با نوعي تـداومِ       اش باشد و هم سنت      يافت كه هم پشتيبان فكري       را نمي   نيروي كمكي 
. كردِ ميراث يونـاني و رُمـي بـوده اسـت             نوزايي ايفا كرده است كه زنده      در اروپا اين نقش را جنبشِ     . بخشد

بخشي به نظـام    انسان در آن و چه در سامان   وجوديِ جهان و موقعيتِ   در اين ميراث خردورزي چه در تبيينِ      
رويكردهاي اين ميراث به جهان و انسان دينخويانـه نيسـت و فضـاي              . سياسي و اجتماعي بسي ارجمند است     

هنجارهـاي فضاسـاز آن عظمـت و نظـم          . گرايانـه اسـت     كنـد، انسـان    مياي كه ايجاد      شناسانه  عاطفي و زيبايي  
. كنـد  مـي  انساني را در تـراژدي و در كمـدي تبيـين             هاي موقعيتِ   راث شكستها و سرخوردگي   اين مي . هستند

شكسـتش نـه دعـوت بـه     . گيرد ميانسان در برابر ديگر نيروهاي شناخته و ناشناختهٌ كيهاني و فراكيهاني قرار      
روهايي نيز كـه در برابـر       ني. خندد ميگريد يا    ميورزانه    انديشه.  بيشتر است  ورزيِ  انديشهبه  توبه و تسليم بلكه     
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انگيز    قانونهاي نظم  خدايان نيز اسيرِ  .  همگاني است  شكست او سرشكستگيِ  . شوند مياويند، گريان يا خندان     
.كسي خارج از صحنه تراژدي يا كمدي قرار ندارد.  كيهاني هستندانگيزِ يا آشوب
 ايـن خطـه اسـت     سياسيِ، سامانِدهد مي جديد را در اروپا قرار  عصرِ اساسي ديگري كه آغازگاهِ    عاملِ

 الهيـاتي چـه در       استبدادِ  در هم شكستنِ    و شده ميكه در مقايسه با آسيا با درجه كمتري از استبداد مشخص            
 .تر كرده است زمينهٌ فكري و چه در قالب تشكيلات متألهان يعني كليسا را براي مردمان اروپاي غربي ساده

اقتصـادي در اروپـاي غربـي زمينـهٌ مسـاعدي را بـراي پـرورش                —اعي اين امر در ارتبـاط بـا پيشـرفتگي اجتم ـ         
.ه استهاي نو در اين قاره فراهم كرد انديشه

تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه اروپاييـان               مـي از آگاهي بر آغازگاه اروپايي عصر جديد در نهايت تنها           
 كـه هـيچ پيونـد ضـروري بـا      — هاي فرهنگيشان را اند براي اين كه آن ويژگي      فرصت و امكان بيشتري داشته    

ــدارد     ــي ســرفرازي انســاني ن ــد يعن ــانهٌ عصــر جدي ــد و از  — جــوهر پديدارشناس ــدرن رواج دهن ــان م  در جه
سازي خويش به ناگزير به       اي بيشتر از اين حد براي مستدل        گيري  نتيجه. پيشرفتگيشان خودمحورانه بهره برند   

.وردآ ميهاي نژادي روي   فرهنگي و حتا نظريهباوريِ نسبيت
در هر جايي كه رخ   . عصر جديد از اروپا آغاز شد، اما تعميمي كه يافت تعميمي صرفا جغرافيايي نبود             

 انسـاني موجـب    سرافكندگي و سرفرازيِگرد دو قطبِ  را   گفتمانها   گيريِ  جبههنمود ژرفاي تاريخي يافت و      
ارزيـابي  –سـازي و بـاز    –د بـاز  اي در رويـارويي بـا عصـر جدي ـ           گذشتهٌ هر خطه    تاريخِ  از آنجايي كه كلِ    .شد
اي  پديـده عنـوانِ   بـه يابـد كـه برداشـت از عصـر جديـد            مـي اي    شود ورود به دوران نو چنان ريشهٌ تاريخي        مي

هـاي    پـا نهـادن بـه دوران نـو در گذشـتهٌ خطـه      شـدني بـا رخـدادِ     مقايسه تنها حادثهٌ . بيروني تحريف آن است   
دينهـا نيـز سـنتهاي پـيش از         .  ديني در آنهاست    فراگيرِ هاي  مختلف فرهنگي و سياسي ظهور و گسترش آيين       

اي كـه آنهـا در ايـن سـو در ميـان               امـا ژرفـاي تـاريخي     . انـد   گـذاري كـرده     ساخته و از نـو ارزش     –خود را باز  
 از همانـا دينهـاي بـزرگ نيـز       . رسـد  مي جديد ن   عصرِ  نفوذ و رسوخِ   اند، به پاي ميزانِ     فرهنگهاي متكامل يافته  

دهندهٌ همه تأثيرهـاي تـاريخي آنهـا      پاگيري آنها توضيح، اما رجوع مدام به مكان و زمانِ     اند  جايي آغاز شده  
. صدق بيشتري دارداينسِتَبر ، عصر جديددر موردِسخني مشابه . نيست

دهـد بـراي ايـن كـه از          مـي  يافته، خود معياري بـه دسـت         ديار جديد در هر      كه عصرِ  اي  ژرفاي تاريخي 
  نيروهاي توليدي، كيفيـتِ     رشدِ اين ژرفاي تاريخي به زبانِ    . روا عرضه كنيم    ان اين رخداد دركي جه    چيستيِ

مفهومهــاي  ،در مقابــل. پــذير نيســت  سياســي و ســرانجام خودويژگيهــاي فرهنگــي ترجمــه ســاختارِمشــخصِ
تواننـد بـار اجتمـاعي، سياسـي و          مـي با توجه به ايـن كـه در هـر جـايي              ، سرافكندگي و سرفرازي   بلومنبرگيِ

  كهـن و آغـازِ      دورانِ  رخـداد پايـانِ     اين توانايي را دارند كـه تعمـيم يافتـه و چيسـتيِ              مشخصي يابند،   الهياتي
دار در هـر سـنتي    سرافكندگي و سرافرازي مفهومهايي هستند از يكسو ريشـه   .  تازه را به بيان درآورند     دورانِ

يابـد كـه رو بـه     مـي اي   معنـايي در پرتو آنها گذشته سـامان       .  عصر جديد  و از سوي ديگر برخاسته از ادراكِ      
.ش را داردا سازي  دگرگونكه قصدِيابد  مي پيشينهٌ خود را  سنتي همان امروز در دلِآينده دارد و مبارزهٌ
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محمدرضا نيكفر

 ديد جرعصدر دفاع از حقانيت 
بيان اثباتي

 عصر آغازد و پس از توضيحي دربارهٌ چيستيِ مي حقانيت  مفهومِمشخص كردنِنوشتهٌ زير با 
اصلي هاي  نكته ردِحقانيت آن را گِ ، آزادي و سرفرازيدورانِعنوانِ  بهجديد با تعريف اين عصر 

 وي  وي در آزاديِحقيقتِ انسان است چون عصر جديد بازنمايندهٌ حقيقتِ: كند مي مستدل زير
شود، عصر جديد دوران دستيابي به حق طبيعي آزادي است و در اين مفهوم مشروع  ميپديدار 

پرور كهن به جاست و اين پاسخ در متن هر  است، پاسخ عصر جديد به منش و نظام بنده
گشته   فرهنگي تجربه هره است چون سرسپردگي و سرفرازي مفهومهايي هستند درفرهنگي نهفت

  اصيل است، اگر چه تاريخِرخ نمايد اي به اين اعتبار عصر جديد در هر جامعه. شده و فهم
 اخلاقي عصر جديد نسبت  مقاله در ادامه به برتريِ.جهاني آغاز آن را در اروپا ثبت كرده است

 به عصر جديد تفاوت گذاشته بِجا و نابِجادر پايان ميان انتقادهاي . پردازد يمهاي پيشين  به دوره
.شود مي

 چاپ شد، جديد خاستگاه و چيستي عصر زير عنوان آفتاباي كه در شمارهٌ گذشتهٌ  مقاله
.درآمدي است بر اين نوشته

مفهوم حقانيت
بر آن انديشيده شود،  مدرنيت  سنت و چون بحثِيبحثهايدرگير شدن در پيشتر از  كه بايد موضوعي
ساز است و حتّا در جايي كه تصريح نشود  اين بحث زمينه.  حقانيت يا ناحقانيت عصر جديد استموضوعِ

 بحثهاي ديگر را تعيين دهد كه جهتِ مي خود را به صورت گرايش يا جزميتي نشان نوعِ نگرش ما به آن
 افكندن بر بحثهاي ديگري است رتو پبرداشت ما از آن  بهبنابر اين كمترين بهرهٌ صراحت بخشيدن. كند مي

.حضور دارند حقوق بشر و عدالت ،آزادي ،حق ،مدرنيت ،ي چون سنتيها له كه در آن مقو
سخني حقانيت دارد . مندي از حق است و حق راستي است منظور از حقانيت چيست؟ حقانيت بهره

در پهنهٌ هنجارها و ارزشها حقانيت انطباق با . است دروغ  سخنِبِحق ناسخنِ. كه راستي را پديدار سازد
در هر دو مفهومي كه از برآوردن برداشت  ،سازي آنهاست اصلهاي اين پهنه يا دقيقتر بگوييم برآورده

گردن نهادن  ، هنجار استحقانيت تصديقِ. برآوردن هم به معناي ارضا كردن است و هم پركردن: شود مي
صورت  ،چون هنجار صوري است ،پركردن است. طلبد مي كه هنجار  چيزي به آن است و ارضاي آن

عنوانِ شريعت و چه  چه به ،اگر هنجار را شرع. شود مي مشخص با محتواي مشخصي پر است و در موردِ
شود  ميمفهوم ديگري از حقانيت برداشت . شود ميحقانيت مشروعيت  ،درنظر گيريم ،عنوانِ حق طبيعي به

يعني بر جايگاه خود نشسته  ،ستبِجاآنچه حقانيت دارد . توانيم به دست دهيم مي ‘دگيبوبِجا’كه آن را با 
چيزي ناسزاوار . ناشايسته است ،ناسزاوار است ، نابجاستبِحقنا. است و حق دارد كه بر آن جايگاه بنشيند
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ين معنا نااصيل  به ابِحقنا. از آن آرايش برنخاسته باشد ،ها نباشد  معيني از پديدهاست كه سزاي آرايشِ
 .است

عصر جديد به چه معنايي حقانيت دارد يا ندارد؟ عصر جديد پديداركنندهٌ راستي است يا ناراستي؟ 
كوشيم به اين پرسشها  ميبهنجاري است يا نابهنجاري؟ مشروع است يا نامشروع؟ اصيل است يا نااصيل؟ 

.پاسخ گوييم

ايستارِ عصر جديد
 بسـيار گونـه     آناي از او سـاختند، از         اي افسـانه     خطهٌ فرهنگي مـا چهـره      ياتِ در ادب   حلاج منصور پس از قتلِ  

كنـيم و ايـن ربطـي بـدان نـدارد كـه مـا                مي او را محكوم     ما قتلِ : تعبير عرضه كردند اما يك نكته را نگفتند       
 يسـتارِ  ا  تفـاوتِ  توان بـه   مياين سخن مدرن است و با انديشه بر آن          . انديشيم ميدربارهٌ فكر و سلوك او چه       

مدرن انديشِ    روشنانسان  عنوانِ    به تاريخ را بازسازي كنيد و       .پي برد  جديد با دورانهاي پيشين       عصرِ اخلاقيِ
مانع محاكمهٌ حلاج شويد، به جاي حلاج روحانياني را كه فتـواي            كنيد   ميكوشش  : در گذشته حضور يابيد   

هـاي    قـدرت، درگيـري  هٌ مـاجرا را در نبـردِ  دانيـد، ريش ـ  مـي  دادگاهي شـدن     اند مستحقِ   قتل او را صادر كرده    
. كنـد  مـي و هـويي    حلاج چه هـاي جوييد و كمتر بدان توجه داريد كه شخصِ ميگير   اي و جهالتي همه     فرقه
خواهد بينديشد، تا زماني كـه كسـي را آزار نـداده             ميخواهد بگويد و هر چه       ميگوييد بگذاريد هر چه      مي

قد است كه وي گمراه است بايد با او بحث كند و توصيه كنـد ايـن         اگر كسي معت  . در هر كاري آزاد است    
 و بـه ايـن خـاطر         كه با عوالمي ديگر ارتباط دارد      سخت مُصِر است  اگر خود حلاج    . يا آن كتاب را بخواند    

اي انديشـيده     ، نيكوست كه براي درمان روانش چـاره       رساند ميقرار است و احيانا به خود و ديگران آزار            بي
 و سرانجام توصيهٌ شما بـه عارفـان و شـاعراني كـه              .امش يابد و پندار و رفتار بهنجاري داشته باشد        شود تا آر  

 با دفـاع از آزاديِ    آگاه باشند و     ، نگويند گزاف كه   استاين  ند  نك ميپردازي    سازي و افسانه    رد ماجرا فرقه  گِ
 مجـازي بـه گذشـته       ين بازگشتِ ا . كسي ديگر نشود    فردا اين مصيبت دامنگيرِ    انديشه و بيان كاري كنند كه     

هيچ مانع منطقي بـراي  . كند ميگر     عصر جديد را به نيكي جلوه      نمايد كه خودويژگيِ   مي را باز  اي  ديگرساني
گونـه بـه گذشـته         هرمنـوتيكي در ايـن بـاره كـه اگـر ايـن             اعتـراضِ . وجود نـدارد  تفاوت بدين شيوه     بازنمودِ

ــيش   ــارهٌ رخــدادهاي آن پ ــازگرديم و درب ــيمداوري ك–ب ــادهٌ    ن ــونِ س ــن آزم ــه اي ــد، ب ، آن را نخــواهيم فهمي
رود معناي ساختگي يك ماجراست نـه حقيقـت    مي در اين تقابل آنچه از دست .خورد  برنمينماي ما     فاوتت

ش را ش ـَ بودِ ماجراسـت كـه فهـم درسـت آن و چرايـيِ      معنـاي سـنتيِ  آن، و همانا آگاهي بر ساختگي بـودنِ  
.كند ميپذير  امكان

 اخلاقـي نبـوده تـا     كهـن برخـوردار از آن شـعورِ        دورانِ گذاري اين نيست كـه انسـانِ        تفاوت اين   مفهومِ
زير هر  عمدتاً  مشكل ذهني وي اين است كه ماجرايي چون قتل منصور حلاج را             . آدمكشي را محكوم كند   

ي آن  هايي كـه فضـاي فكـري و زيسـت           مفهومها و شبح  . كند جز مقولهٌ سادهٌ آدمكشي     ميبندي    اي دسته   مقوله
از او امكانِ تحليلِ سـاده       ،اند  ساخته به پا    شيطانيآوري از نبرد قدسي و         و معركهٌ سرسام   را پر كرده  روزگار  

 .شود ميخشونت انديشه نعنوانِ  بهخشونت بر  .گيرند ميو منطقيِ موضوع را 
 مشـغوليتهاي اصـلي     هـا و مفهومهـا راه يابنـد          بـه ذات پديـده     اَند  بندي و تعريفهايي كه بر آن       دسته ،انتزاع

نسـبيت   كهـن بـا آن بيگانـه اسـت پرسـش از پـي چيزهـا در                   فكـرِ آنچـه   . سـازند  مـي تفكر خردورز كهـن را      
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.  نگرندهٌ بـر آنهـا      فردِ  ديدِ تأثيرگذاريِمكاني و تاريخي و به اعتبار       – زماني  موقعيتِ نسبيت به اعتبارِ  : آنهاست
آورد كـه چـرا هسـتي هسـت و           ميد اين پرسش سر بر      خورد و با اين رويكر     ميبركل هستي نيز مُهرِ نسبيت      

 هـاي مسـئلهٌ اصـليِ       يكـي از تبيـين    عنـوانِ     بـه مقايسـه ميـان ايـن پرسـش         . جـاي آنكـه نباشـند       چيزها هسـتند بـه    
ــينِ   ــا تبي ــد ب ــر هســتي در خودباشــي آن ( ارســطويي آن مابعدالطبيعــه در عصــر جدي حكايــت از ) آگــاهي ب

.كند ميا به امان خود رها ناي دارد كه هيچ چيزي ر فرونگذاري هيچ
  سياسي و سلطهٌ طبقاتي، رابطهٌ مقدرِ       قدرتِ  مقدرِ ارِساخت: شود ميگانه مشخص     جهان كهن با نظمي سه    

اي اسـت   ين و فـرودين تفـاوت ذاتـي   فـراز تفاوت در هر سه پهنه . شناختي  مقدر هستي آسمان و زمين و نظمِ    
 متنـاظر بـا بنـدگي در دو پهنـهٌ     . ذاتـي ته از ايـن تفـاوتِ    عبوديت الزامي است برخاس ـ   . كه هميشه برقرار است   

، –— نامهاي اميران و خدايان —شوند  مينامها عوض .  وجودي در پهنهٌ سوم است   پستي از نظر گوهرِ   ،  نخست
اين نظم نظمي است اساسا سياسي، بـه ايـن معنـا كـه اقتـدار                . شود ميب چيزي عوض ن   اما در رابطهٌ بنده و رَ     

بسياري از مفهومهاي مابعدالطبيعي نيز رابطهٌ سلطه را بازتـاب         .  خدا شاه و اقتدارِ   اقتدارِ: ازدس ميمحور آن را    
  عصر جديد به هم خوردنِ     .ضيرَيكي اصل است و ديگري فرع، يكي جوهري است و ديگري عَ           : دهند مي
 گيرد كه محـورِ    مياي شكل     ريزد و جهان تازه    ميجهاني فرو   . مابعدالطبيعيِ جهان است  –الهياتي– سياسي نظمِ

. چالش استموضوعِاقتدار در آن مدام 
توان نظم سياسـي ديگـري       مياين نظر كه    . شود ميعصر جديد تحولي است كه از حوزهٌ سياست آغاز          

انديشـي و      بهينـه بحـث و چـاره        بـراي نظـمِ     و  سياسي را محدود كرد     مركزيِ  قدرتِ داشت، دامنهٌ اثرگذاريِ  
 ديـد در الهيـات و در         شـاه، تحـولِ     قـدرتِ  همخوان با تزلـزلِ   .  به هم ريخت    كهن را  ، جهانِ نظرخواهي كرد 
 كه روندي است همچنان     —زدايي    اسطوره. هاي كهن قدرت خود را از دست دادند         مقدس. مابعدالطبيعه بود 

 قـدرت  نِ انديشه قرار دادتوانيم با موضوعِ مي تحول را  معرفتيِ عدِ بُ . به تاراندنِ اشباح باستاني آغازيد     —روان  
 آن در   سـنجيدنِ . كنـد  مـي  قـدرت را كشـف       تفاوت با گذشته در ايستاري است كـه نسـبيتِ         . مشخص كنيم 

. كنـد  مـي پذير     ايدهٌ تأسيس و قرارداد را امكان      گيريِ  شكل  آن جامعه و ساختار   انسانها و    همكنشيِنسبتش با   
تواند از آنچه هسـت   ميپذير است،   تحول ،اي كه تأسيس شده و با قراردادي ميان انسانها شكل گرفته            جامعه
بـا ايـن ديـد      .  آن بـا انسانهاسـت     اي است انساني و مسؤوليت سامان و زيسـتِ          اين سازه، سازه  . تر شود   بسامان

ايـن اسـاس    .  گشـت  آسمانفقط مسؤول   دولت كه زميني شد، كليسا به ناچار        . دولت ديگر سايهٌ خدا نيست    
اي اسـت      سكولاريسم يعنـي بـاور بـه ايـن كـه دولـت سـازه               .شود ميآن چيزي است كه سكولاريسم ناميده       

. فرمانفرماي دولتي است االله بودنِ  مخالفت با آن باور به ظل.انساني
حتـا  . كنـد  مـي جهـاني   –شود كـه همـهٌ مفهومهـا را ايـن          مي دولتي روندي آغاز     زدايي از قدرتِ    با تقدس 

 بـه  ي بسـيار يهـا   انتقـادي در زمينـه   نگرشِ. ندشو ميجهاني انساني برگردانده    –جهاني به زيست  – آن مفهومهاي
  در برشـگاههاي زمـانيِ     .گيـرد  مـي همپاي تجـدد چيـزي بـه نـام سـنت شـكل              . نشيند مي تقليدي   جاي نگرشِ 

سـر بـر آوردن شـمايلها و        عنـوانِ     بـه  گـرفتن سـنت،       همهٌ ملتهـا و فرهنگهـا شـكلِ         تاريخيِ  در زيستِ  اي  ويژه
 هويـت، همـراه     بـراي تقويـتِ    چيزهـايي  بنـديِ   سـرهم  سنت، يعني    عِت سر، با اخترا   شهاي خاصي در پ     شاكله

 مـدرن   نگـرش بسـي چيزهـا از       ،گفتـه   پـيش   در مفهـومِ    سـنتي   كهن با تبديل شدن به ايسـتارِ       ايستارِ. گردد مي
گيرد و به زندگي خود ادامـه        ميهاي گفتماني جديد بهره       شود، از مفهومها و رخساره     ميكنشگر  . آموزد مي
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اعتقـاد عامـه، فرهنـگ عامـه        .  آن وجـود دارنـد     اهگاههاي مختلفـي بـراي مصـون نگـاه داشـتنِ          سرپن. دهد مي
افتـد و پذيرفتـه    مـي كـم جـا    كـم . ، فرهنگ ملي، هنر و ادبيات از جملـهٌ ايـن سـرپناهگاهها هسـتند            )روفولكل(

بـه شـمار    اند و سـنتي       هاي خاصي كه ميراث گذشته      شود كه مدرن بزييم و مدرن بينديشيم، اما در عرصه          مي
ايـن روسـت كـه قضـاوت مـدرن دربـارهٌ ماجراهـايي              از  . آيند، بر پايهٌ ايستار كهن انديشه و داوري كنيم         مي

 — رود مـي كنند با ايستار مدرن معنايي از دسـت          ميبسياري گمان   . شود ميانگيز    چون ماجراي حلاج تعجب   
خـاص آن آري، هـيچ حقيقتـي امـا زايـل            هـاي      جهـاني بـا اشـباح و تـوهم         درآييِ   به جلوه   افقِ معنا در مفهومِ  

.گردد نمي

چيستي عصر جديد
.  نظـام مبتنـي بـر بنـدگي در جامعـه نشسـته اسـت       شكسـتنِ   انقلابهاي جهان نو انقـلاب بـراي درهـم     در كانونِ 

تـرين   در محتاطانـه . ند تحولهـاي اجتمـاعي هسـت     بازتـابِ   ديني آمده در پهنهٌ اعتقاديِ     انقلابها و تحولهاي پيش   
اي برگردانـد كـه ديگـر         به زمينهٌ اجتماعي  اند    اي را كه در عصر جديد يافته        توان دامنه و گستردگي    ميتقرير  

 عصـر جديـد را       چيسـتيِ  . آزاد و سرفراز است    عصر جديد انسانِ  نماي    سِنخ انسانِ. تابد ميبندگيِ كهن را برن   
.كند ميكه نصيب انسان بايد جست اي  در سرفرازي و آزادي
 بـا كـل      تفـاوت   شـاخص آن   تبـاينِ . هاي ميانه تعريف كرد     يد تنها در تباين آن با سده      عصر جديد را نبا   

 هـاي ميانـه بيـانگرِ        سـده   فرهنگـيِ   كيفـيِ  مفهـومِ . شـود  مـي هاي ميانه را نيـز شـامل          دوران كهنه است كه سده    
عناي فرهنگي  اين مفهوم در اين م    . بينيِ الهياتي ويژهٌ دينهاي سامي در بخشهايي از جهان است            مطلق چيرگيِ

گرايـي را     اي از كثـرت     د كـه كمينـه    ساز باش   ي فرهنگ ا  بيني  آن در جايي كاربرد دارد كه پيشتر در آن جهان         
اش مشـخص   هـاي فلسـفي    انديشـه  كثيـرش و بـا دموكراسـي و تنـوعِ        هـومريِ  يونـاني كـه بـا خـدايانِ       . بپذيرد

هـاي ميانـه قـرار      سـده گرايـيِ  ر بـا مطلـق   آشـكا ترين نمونهٌ فرهنگهاي كهني است كه در تباينِ        شود، عالي  مي
شود و تبـاهي آن را       مي ساسانيان آغاز    اي كه از روزگارِ     گرايانه   مطلق فرهنگ ايراني پيش از چرخشِ    . دارند

كه پيشـينهٌ آن     ، ياري هنوز مفهومِ   اين فرهنگ  در الهياتِ . آورد، در زمرهٌ اين فرهنگها قرار دارد       ميبه دنبال   
بنـدگي بـا سـاختار معينـي از قـدرت      . چربـد  مـي  بنـدگي  بر مفهومِ ، پدرانه است پساتر و    مادرانه فرزندپروريِ

 قـدرتگيريِ  ،شـاخص آن . يابـد  مـي شوند، غلبـه   ميساز زمين و آسمان تركيب   بندهسياسي كه در آن قدرتِ    
يـن ديـن    گرايي است كه زير نام ا        كثرت تبديل دين زرتشت به ديني دولتي و پايانِ        ،ويژهٌ روحانيان زرتشتي  

دادن بـه    تـن سـازِ  درآمد و زمينه  ساسانيان پيش  دورانِ. ساخته است  ميهاي مختلفي را ممكن       بيني  وجود جهان 
١.هاي ميانهٌ خطهٌ فرهنگي ماست  سده اصليِاي است كه شاخصِ بيني مطلق

ان شود كه خاطرهٌ تـاريخي دور      ميهاي ميانه مشخص      عصر جديد در جايي عمدتا در تباين آن با دوره         
ايــن .  باشــدانديشــي  در نبــرد بــا تاريــكنگــر  روشــن نوانديشــيِرســانِ هــاي ميانــه يــاري كهــنِ پــيش از دوره

در خطـهٌ فرهنگـي ايـران بـه سـختي           . ي به نـام نـوزايش صـورت گرفتـه اسـت           رساني در اروپا در جنبش      ياري

                                                      
:در بارهٌ پويشِ همخوانِ سلطنت و الهيت و عاقبت آن در نزد ساسانيان بنگريد به اشارتي در 

  .۵۰۰–۵۰۳. ، صص۱۳۷۵ نشر آگه،: ، تهران)پارهٌ نخست و دويم(پژوهشي در اساطير ايران مهرداد بهار، 
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 شـتر بايـد بـه حسـابِ        جديـد بـه دوران كهـن را پي         رويكـردِ . توانيم از چيزي به نام نوزايش سخن گـوييم         مي
ي در درجـهٌ  انديش ـ رساني آن به نبـرد عليـه تاريـك    ياري.  فكري ايراني بگذاريم تا نوعي نوزايشِ     باوريِ  ملت

 داراي آغـازي مشـخص،      يـك دورهٌ تـاريخيِ    عنـوانِ     بـه بـاوري      مطلـق   دورهٌ چيرگـيِ    كشـفِ  نخست تـا حـدِ    
ا اين كار بينشي كه خود را فراسوي تاريخ قرار          ب.  فراز و فرودهاي آن است     سنجيدني با دورهٌ پيشتر و ديدنِ     

 يـك دورهٌ تـاريخي باعـثِ      عنوانِ    به ناگزير آن    پذير شدنِ   سنجش. گردد ميدهد تبديل به چيزي تاريخي       مي
 همگـاني را بـه همـراه        راسـتي سـعادتِ     آيـين بـه    شود كه آيـا چيرگـيِ      مي پرسشهايي از اين دست      روا گشتنِ 

و نيـز   ! ما كه پيشتر سعادتمندتر بوديم    : ، با اين اعتراض مواجه خواهد شد      اگر كسي پاسخ گويد آري    . آورد
هاي ميانـهٌ     هاي ديگري كه سده      كنوني به رخ كشيده خواهد شد و بدبختي         فلاكتِ در برابر اين ادعا واقعيتِ    

.اند خطهٌ تاريخي را شوم و سياه كرده
  جديـد نفـيِ   عصـرِ ايسـتارِ . اي ميانـه ه ـ  چيـره در سـده     هايبندگي و خاكساري منشي است كهنتر از آيين       

 انسان سـرفراز عصـرجديد   .نمايد ميهاي ميانه چشمگيرتر   اين منش است هر چند كه تباين آن با سده كليتِ
شود  ميدر پهنهٌ جامعه با خيزش عليه استبداد؛ روندي آغاز          . ۱: گسلد مي پهنه زنجيرهاي بندگي را      چهاردر  

هـاي نفـي آن را فـراهم          كنـد و زمينـه     مـي  به موضوع چـالش بـدل     تماعي  هاي اج   كه بندگي را در همهٌ حوزه     
. ۲ .حوزهٌ قدرت سياسي، حوزهٌ اقتصاد و حـوزهٌ رابطـهٌ دو جـنس      : اند از   هاي شاخص عبارت    حوزه. آورد مي

در پهنـهٌ  . ۳. بيني با وازنش تقليد و تحميل و تعبـد و رويكـرد بـه انتقـاد و همپرسـي و گفتمـان        در پهنهٌ جهان  
در پهنهٌ پسند بـا محـور     . ۴انديشي، رويكرد به تجربه و درآميزش دانستن و توانستن،             با انتقاد از جزمي    دانش

.هاي انساني قرار دادن خواسته
 متكامـل   شـكلِ . هاي اصلي بندگي كهن را بازشناسـيم        توانيم جنبه  ميهاي اصلي رهايي      در همين عرصه  

 آسـماني و زمينـي در       دو مطلـقِ  . طنتِ مطلقـهٌ آسـماني اسـت      آن مبتني بر سلطنتِ مطلقهٌ زمينيِ متكي بـر سـل          
 الهيـاتي،    معيشـتي، بردگـيِ     سياسي، بردگيِ  بردگيِ. كشانند ميكنندهٌ خود انسان را به بردگي          تكميل تركيبِ

هـاي   وظيفـهٌ آيـين  .  ذوقـي همـه مكمـل يكديگرنـد     اخلاقـي، نـاتواني در انديشـه و اسـارتِ          بردگي در مـنشِ   
  جمعـي بـر ضـرورتِ       مراسـم بـراي تأكيـدِ      سـاز و برگـزاريِ      ليـت بنـده    اين ك  بخشِ  يت مشروع مختلف توجيهِ 

.  سرسپردگي است منشِ فرديِخاكساري و دروني كردنِ

حقانيت عصر جديد
گيرنـد كـه هـيچ يـك راه بـه جـايي              مـي ساز عصر كهن مقاومتهـايي صـورت          در برابر نظامها و منشهاي بنده     

عصر جديد از جريانهاي مختلف سياسـي، اعتقـادي، فكـري،           عنوانِ    به شناخته شده     تنها آن كليتِ   ٢.برند مين
مبنـاي   ،ايـن كـاركرد و دسـتاورد    . شـكند   مي   كهن را درهم   اجتماعي، معرفتي و ذوقي است كه پايهٌ عبوديتِ       

.نماييم ميها و معناهاي مختلف حقانيت عصر جديد را باز  بر اين اساس جنبه.حقانيت عصر جديد است

                                                      
 به خوبي نمونهٌ تلاشي را براي نرم كردن خوي عهد عتيقي آيين بازنموده است كه اوج آن داريوش آشوري 

:بنگريد به. شعر حافظ است
 .۱۳۷۹ نشر مركز، تهران شناسيِ حافظ، ي هستي بازنگريسته. عرفان و رندي در شعرِ حافظداريوش آشوري، 
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اش رخ  حقيقــت انســان در آزادبــودگي. ر جديــد حقانيــت دارد چــون پديدآورنــدهٌ راســتي اســت عصــ
كننـدهٌ زمينـهٌ خودباشـيِ        تازه در عصـر جديـد، كـه فـراهم         » !خودت را بشناس  « به سپارشِ سقراطي     .نمايد مي

اي مختلفي  نشيند كه شكله   ميبيگانگي  –خود– خودباشي از  در برابرِ  ٣.راستي گوش توان سپرد    انسان است، به  
–كنندهٌ آنها و تلاش براي دگرگـون كـردن نظامهـاي از         هاي مُوَجّه   آگاهي بر آنها، انتقاد از ايدئولوژي     . دارد
بت بـه دورانهـاي تـاريخي ديگـر      ما نس دورانِاين امتيازِ. شود ميپذير  ساز در عصر جديد امكان   –بيگانه–خود
–ازشـكلهاي تـازه      واقعيـت نيسـت كـه در ايـن دوران             ايـن  پوشيِ  امتيازي كه به هيچ رو ناشي از پرده        ،است
.يابند مياي  سابقه  بييا همچون كالاپرستي رواجِآيند  ميبيگانگي پديد –خود

انديشـم، پـس     مـي «: شـود  مـي  دكـارتي بـه خـود         رويكـردِ  سـازِ    عصر جديد زمينه   بخشِ   رهايي خودباشيِ
شـود بـراي     مـي شود و اين كشف كليـدي        يمكننده كشف      نهادِ ادراك  سازايِدر اين رويكرد نقش      ».هستم

 به تـدريج از مفهـومي انتزاعـي    ٤كننده  ادراك  نهادِ مفهومِ.  بسياري از معماهاي دورانهاي گذشته      رازِ گشودنِ
ناخودآگـاهي، تـاريخ، جنسـيت،     ،آگاهيخودهاي آن در  ها و سويه  كه سازهشود مي اي پويا تبديل به پديده 

  چشـم يـك     بـه شـود و از آن رو بـدان          مـي ها و ساختارهاي همكنشـي جسـته        ، نظام نمادپردازي، زبان، جامعه  
واگشـتگاه بـودن آن نـه       . هاسـت   هـا و سـازه      پـرداز و مفسـر همـهٌ ايـن حـوزه            نگرنـد كـه مفهـوم      ميواگشتگاه  

بلكـه برخاسـته از واقعيـت تـاريخي آزادي انسـان و             كننـده      ادراك  نهادِ واگردنده به نوعي منزلت ترافرازندهٌ    
هـاي ممكـن    جهـان تجربـه  عنـوانِ     بـه  سازندهٌ جهان    . موقعيت وجودي انسان در عصر جديد است       خودمداري

.خود انسان است
 سياسـي و    سـازيِ    طبيعـي و زمينـه      ايـن حـقِ     عصـر جديـد در كشـفِ       حقانيتِ. آزادي حقي طبيعي است   

. د مشروع است  در اين مفهوم عصر جدي    .  هنجارهاي برخاسته از اين حق است      سازيِ  اجتماعي براي برآورده  
هـا در      مشـروعيت  چـالشِ .  آزادي انسـاني باشـد     براين مبنا آن نظامي در عصر ما مشروعيت دارد كه پاسـدارِ           

 عصـر كهـن گنجيـدن در نظـام عبوديـت بـود،             مشـروعيتِ   اساسِ . آزادي و استبداد است     ميانِ نهايت چالشِ 
باورهـاي سـنتي اصـلاح در درك    اصـلاح در  .  رهـايي اسـت  اساس مشروعيت در عصر ما پايبندي به هنجارِ      

.آنها از مشروعيت است
به انسان امكان آن را     آن نظام   . انسان از آن رنجهاي فراوان برد     .  انسان نبود   كهن شايستهٌ   استبداديِ نظامِ

شايسته است كه انسان آزاد     . داد كه استعدادهاي خود را پرورش دهد و از همهٌ تواناهايي خود بهره برد              مين
. آزادي است عصر جديد در سزاوار دانستنِحقانيتِ. شدو سرفراز با

در هـر فرهنگـي     . هـاي پـيش از خـود اسـت          هـاي همـهٌ دوره      كشـي   عصر جديد پاسخي سزاوار بـه حـق        
توان به صـورت چـالش ميـان         ميپذيرند و تاريخ هر فرهنگي را         ك  سرفرازي و سرافكندگي مفهومهايي ادرا    

                                                      
طبيعيات پيشتر نيز وجود . شود ميعصر جديد در زمينهٌ دانشها با طبيعيات مشخص ن ،برخلاف تصور رايج 

آنچه با عصر جديد براي نخستين بار شكل . شد ميهايي ديگر مشخص  داشت، هر چند با اصلها و آغازه
دهي  نپژوهانه و سازما هاي دانش بندي سازد كه در تقسيم ميگيرد انسانيات است، كه پايهٌ آن چيزي را  مي

پارهٌ مهمي از علوم انساني پيش از عصر جديد نيز عنوانِ  بهتاريخ . شود ميدانشگاهي علوم انساني ناميده 
. شده است مييك دانش در نظر گرفته نعنوانِ  بهبندي ارسطويي از علوم  وجود داشته، اما طبق تقسيم

4 subject 
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 بـدين اعتبـار عصـر جديـد     .ساز بازنوشـت  زي انسان و نيروهاي برده  ورز براي آزادي و سرفرا      نيروهاي تلاش 
.مند در درون هر فرهنگي رخدادي است اصيل، يعني ريشه

برتري اخلاقي عصر جديد
ارج هـر كسـي پـاس        ،هاي انساني است بدانسـان كـه كسـي ديگـري را نيـازارد               آرمان اخلاق بهسازي رابطه   

 مبنـاي سـعادتمند بـودن از    .سـعادتمند باشـند   عادت يكـديگر در سـعادت و از س ـ  ،داشته شود و فـرد و جمـع     
اينكه به سعادت فردي و     . با عصر جديد دوران آزادي آغاز شده است       . سعادت يكديگر آزادي انسانهاست   

.جمعي دست يابيم، بستگي به شعور و ارادهٌ خودمان دارد
شد، عصـر جديـد را بايـد آغـاز اخـلاق            تواند رفتار اخلاقي داشته با     ميبه اين اعتبار كه تنها انسان آزاد        

، نه از آن رو كه بدان حكم شده، سنت    شود ميدر اين عصر است كه نيكي به خاطر نيكي ارجمند           . دانست
 اگر از دركي بـه تمـامي اخلاقـي    —  از چنين نگرگاهي.ستايد و نيكوكاري را پاداشي بزرگ است    ميآن را   

ترين عصر دانست زيرا در آن براي نخسـتين بـار امكـانِ               نيتوان عصر جديد را دي     مي — از دين عزيمت شود   
اي و  انتخابِ دين و امكانِ معرفتي يكسر گرونده به فراسوي مفروض فارغ از هر گونـه تعهـدِ قـومي و قبيلـه                 

.گردد مياي و اجبار در تظاهر فراهم  فرقه
عضـو طايفـه و   عنـوانِ   هبپيش از آن انسان . مفهوم انسان چونان انسان در عصر جديد شكل گرفته است       

هـاي كهـن ناميـده        آنچـه كـه اينـك دسـتورهاي اخلاقـي آيـين           . شـد  مـي گرونده به اين يا آن فرقـه تعريـف          
: ذاتـي ايـن آداب و رسـوم بـوده اسـت      ،تبعـيض . اب و رسوم طايفه يا فرقـه بـوده انـد         د، جزيي از آد   نشو مي

ــرده  تبعــيض ميــان زن و مــرد، خردســال و كهــن  و آزاد، اربــاب و رعيــت، روحــاني و ســال، دارا و نــدار، ب
دهد  ميدارد و اجازه     مياين تبعيضها را عصر جديد از ميان بر       . غيرروحاني، معتقد و كافر و همانندهاي اينها      

اين نگـرش شـكلهاي تـازهٌ تبعـيض     . نگرد ميانسان به اعتبار محضِ انسان بودنش به اخلاقي شكل بگيرد كه  
ا با دگرديسي شكلهاي كهن در رونـد جهـاني شـدن امكـان گسـترش           آورند ي  ميرا كه در عصر جديد سربر     

. نمايد كه عصري آغاز شده كه قادر به نقد اخلاقي خـود اسـت              ميكند و باز   مييابند، نقد    مياي را     سابقه  بي
بـه ايـن   . شـود  مـي تبعيض بازشناسـي  عنوانِ  بهاين توانايي از جمله ريشه در آن دارد كه در اين عصر تبعيض     

.صر جديد عصر ژرفترين نوع عدالتخواهي استاعتبار ع
يـابي مفهـوم     سـاز بـودش      زمينـه   حق كنندهٌ  هم دارنده و هم وضع    عنوانِ    بهنگريستن به انسان چونان انسان      

ايـن اعلاميـه پاسـخ    .  شـده اسـت  اعلاميهٌ جهاني حقـوق بشـر   حقوق بشر و سرانجام تبلور ايدهٌ آن به صورت          
هـايي همسـنگ ايـن     هـيچ آيينـي انديشـه   . شـده در همـهٌ عصـرها    داشته اهاي رو كشي بشريت است به همه حق    

 را قربـــاني يانســـانكليـــت آيينهـــاي ســـنتيِ تأثيرگـــذار از آنجـــايي كـــه . اعلاميـــه عرضـــه نكـــرده اســـت
كردند، هيچ يك نتوانستند حتا تا آن حد به مفهوم انسـانيت نزديـك شـوند كـه بـا                    ميهايشان    گذاري  تبعيض

گيـرد،   ميدفاعي كه اينك از آنها صورت       . اند  كشي بوده   همه مشوق آدم  . ورزندكشتار و خشونت مخالفت     
اي  كنندگان در مخالفت با خشونت باشد، امـا حـاوي هـيچ گـزارهٌ صـادقانه                  دفاع شايد موضع صادقانه كنونيِ   

ه دفـاع  سازد و بدون آن نامي از آيين نيازمند ب مي كه سنت را    اي  آن مجموعه . دربارهٌ گذشتهٌ تاريخي نيست   
گفـتن  . كنند مي، در متنها بازتاب يافته است و اين متنها با صراحت از تبعيض و خشونت دفاع            هدر ميان نبود  

توانـد   مـي  گـو  اند، تنها يك معنـاي حقيقـت        ساز را بد فهميده      سنت اين كه آدميان حكمهاي اصلي و كانونيِ      



۸

نـه  امـا  ايـن سـخن   . راستي اخلاقـي كنـيم   بهدهد از متنها تفسيري  ميعصر جديد است كه اجازه  : داشته باشد 
.امتيازدهي به آن متنها، بلكه ارجگذاري به عصر جديد است

يابـد   ميدر اين عصر است كه سرانجام اين حقيقت پذيرش . عصر جديد كاشف جسمانيت انسان است   
ي اسـت   احترام به شخصيت انسان احترام به تماميـت وجـود         . رواني است – وجودي انسان جسماني   كه كليتِ 

 احتـرام بـه ايـن تماميـت و ايـن پاسداشـت       بـدونِ نفي خشـونت  . شود ميكه در درجهٌ نخست با تن مشخص      
بخـش بزرگـي از دسـتاوردهاي عصـر جديـد در زمينـهٌ رفـع        . بدون ارجگزاري به پيكر انسـاني ميسـر نيسـت      

ب جنـگ و  قانونهـاي جـزا و نفرتـي كـه نصـي       تبعيض از زن، دفـاع از حقـوق كـودك و نيـز انسـاني كـردن                  
.گردد ميآوري شده است، به اين ادراك نو از جسمانيت بر جنگ

بخواند و بـراي   اش    واقعيخشونت را به نام     د كه   ا مدرن به انسان براي نخستين بار امكان آن را د          دركِ
پيشـتر همـواره خشـونتي وجـود داشـت كـه تقـديس              . جـويي كنـد     زدودن آن از پهنهٌ زندگي اجتماعي چاره      

دانستند چـون نظـام مبتنـي بـر تبعـيض آن را              ميخشونت را طبيعي    . نهاد ميد حتا نام رحمت     شد و بر خو    مي
آيـيم انتقـاد بـر شـكلهاي      مـي هـر چـه پيشـتر    .  تبعيض را به انسان شناساند عصر جديد پلشتيِ   .كرد ميايجاب  

هـاي مـدرن      ر پديـده  گرفته بر اث    هاي شكل   تبعيض. شود ميبراتر و فراگيرتر     ،تر   تبعيض پرمايه  آشكار و پنهانِ  
اي   تـاريخي  عصر جديـد تنهـا معرفـتِ   معرفتِ. شود ميجويي  نيز بلافاصله كشف شده و براي رفع آنها چاره  

.هاي مربوط به عصر خود را دارد است كه توانايي انتقاد از خود و انتقاد از همهٌ پديده

انتقاد از عصر جديد
عصـر  .  بلكه در آزادي سياسي و اجتماعي و فكري است         ارج ويژهٌ عصر جديد نه در دستاوردهاي فناورانه،       

هر انتقادي از آن، اگر بخواهد به هـدف زنـد، بايـد در درجـه                . جديد دوران آزادي و سرفرازي انسان است      
.نخست اين موضوع را در نظر داشته باشد

كنـد؛ واقعيـت آن بـودش        مـي فضيلت عصر جديد در امكاني است كه بـراي همزيسـتي انسـاني عرضـه                
از ايـن نظـر نيـز عصـر         . نـه خـود آن كـنش       ، زيرا آزادي شرط كنش اخلاقـي اسـت        نيروي واقعي آن نيست   

اعتراف به ناتمام بودن يا ناتمام مانـدن طرحـي كـه در روشـنگري بيـان روشـني                    ٥.جديد طرحي ناتمام است   
 و تا حـدي  ۱۹ و ۱۸ي هاي خوشبينانهٌ قرنها شناسي اي است كه معتقد به تجديد نظر در انسان       بيني  يافت، واقع 

شد كه اگر انساني به آزادي دست يابد به يكبارهٌ جامع فضـيلتها        ميشناسي تصور     بر پايهٌ اين انسان   .  است ۲۰
گريز از آزادي، چسبيدن به بتهاي گذشته، گذاشـتن بتهـاي جديـد بـه جـاي آنهـا و                    آنها نيروي   . خواهد شد 

ماركسيسم مهمتـرين نمونـه     . بيني نكرده بودند     را پيش  بيگانگي–خود–هاي از   تركيب قديم و جديد در بتخانه     
اش، بلكـه در      قتصـادي هاي سياسي و ا      ماركس را نه در نظريه      اصليِ ضعفِ.  خطاپندار است  شناسيِ  اين انسان 
 روشنگري با انقلابي سياسي كـه بـه         كرد كه برنامهٌ   مياو تصور   . اش از انسان بايد جست      بينانه   خوش برداشتِ

                                                      
بنگريد به اين .  رواج داده استيورگن هابرماسمام را اي نات نگريستن به كارنامه عصر جديد چونان پروژه 

:شدهٌ او مقالهٌ كلاسيك
Jürgen Habermas,  Die Moderne  –  ein unvollendetes Projekt, in: Kleine Politische Schriften 
(I-IV), Frankfurt/M 1981, S. 444-464. 
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خواسـت حكـم قطعـي اخلاقـي كانـت را در             مياو  . تماعي كشيده شود متحقق خواهد شد     عرصه ساختار اج  
، در درجه اول آن انسـانهايي   انسان مواجه شد   اين برنامه با مانعِ   .  مجسم كند  كمونيسمنظامي اجتماعي به نام     

د را در عـدالت   خـو جانبـهٌ   انسان بايد بسي بيشتر تجربه كنـد و بيـاموزد تـا آزادي همـه            .گذار بودند   كه برنامه 
.جويد و نفي سلطه

آن جمله  بخش بزرگي از انتقادهاي رايج ناسزاوار هستند، از آن          . از عصر جديد بسيار انتقاد شده است      
هـاي    اينها هيچ يـك پديـده     . رود، از خشونت، و فشار كشوري بر كشور ديگر         ميهنگام كه از جنگ سخن      

امكانهـاي پديـد آمـده در ايـن عصـر بـراي سـرباز زدن از                د از   انتقاد از عصر جديد بايد انتقـا      . اي نيستند   تازه
:اين برنهشت اين گونه اثبات شدني است. اساس برنامهٌ خود اين عصر باشد

انديشـه بـر   : شود كـه محورهـاي آنهـا از ايـن قرارنـد      ميعصر جديد با انديشهٌ بازتابي مشخص    —
نيز فلسفهٌ انتقادگر بـر آن را كـه          و   ٦دكارت را ياد آوريد و كل سنت فلسفهٌ نهادگاني        (انديشه  

عصر جديد اسـت كـه بـه        (، انديشه بر تاريخ     )شده است    عصر جديد ميسر نمي    بدون نهادگانيِ 
رسد، پيشتر اين درك بسي مبهم و مغشوش بـود؛ نمونـهٌ آن         ميدركي روشن از دورهٌ تاريخي      

آغـاز عصـري    ديد كه حس مبهمي دارد از سر آمـدن يـك عصـر و            خلدون  نباتوان در    ميرا  
ارمغـان ايـن عصـر      . اي تـازه نگريسـته اسـت        عنـوانِ مرحلـه     بهعصر جديد از آغاز به خود       . تازه

شناســي،  جامعــه(حقــوق و اقتصــاد  ،، انديشــه بــر جامعــه، سياســت)خودآگــاهي تــاريخي اســت
آنچـه در گذشـته   . شناسي و اقتصادشناسي همه دانشـهايي جديـد هسـتند    شناسي، حقوق  سياست

شناســي،  روانشناســي، مــردم(، انديشــه بــر انســان و فرهنــگ )اي دارد يتــي مــوزهبــوده تنهــا اهم
 كشـف پيكـر آدمـي       ،)ناسـي ش  زيبـايي (، انديشـه بـر پسـند انسـاني          )شناسـي   ، دين شناسي  فرهنگ

، )هـاي مختلـف آن      ادراك جنسـيت در سـويه     ( ، خودآگـاهي جنسـي    )پزشكي مدرن، ورزش  (
.م انديشه بر فناوري و دانشكشف زمين، كشف جهان، كشف محيط زيست و سرانجا

. عصر جديد به دليل بازتابي بودن بينش خود قادر به ادراك خويش و انتقاد از خويش اسـت                   —
مـثلا وقتـي از     . امكان بسياري از انتقادها بر عصر جديد را خود ايـن عصـر پديـد آورده اسـت                 

 خـود   شـود، بايـد توجـه داشـت كـه          ميتخريب وسيع محيط زيست در اين دوران سخن گفته          
. اين عصر است برساختهٌ‘محيط زيست’ مفهومِ

. تـوان از ايـن عصـر انتقـاد كـرد           مـي  فقط با مفهومها و دانشهاي اين عصر است كه           پس اصولاً  —
.انتقادهاي ديگر تقليدي و جعلي هستند

سـد راه انديشـه بازتـابي شـوند و انسـان را از درك               در اين عصر اما امكانهايي پديد آمـده تـا            —
هـاي كهـن      بينـي   تمام آنها به نوعي از دگرديسي جهان      . هايند  اينها ايدئولوژي . دارندموقعيت باز 
 تقديس تكنولوژي، يعني باور به اين         ايدئولوژي: تنها يكي از آنها جديد است     . اند  حاصل شده 

اين ايدئولوژي امـا بـه ايـن صـورت نـاب            . آور است   خود سعادت   خودي  كه پيشرفت فناوري به   
شود كه به نوعي تقـدير اعتقـاد         ميي  هاي ديگر    همواره چاشني ايدئولوژي   خود عرضه نشده و   
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كند نيروي تكنولوژيكي است كه پشت سر آنهـا          ميها را تقويت      آنچه تأثير ايدئولوژي  . دارند
.كند ميعمل 

شـود بـا سـازوكارهاي       مـي گيـرد كـه گمـان        مـي تقديس فناوري از جمله بدين شكل صـورت          —
ايـن تأثيرهـا از جملـهٌ آن        .  تأثيرهـاي مخـرب فنـاوري را مهـار كـرد           تـوان  مي فناورانه   خودكارِ

 چه به دليل دو مـانع قـدرت و          —گنجند    هاي اوليه نمي    محصولهاي فرعي هستند كه در محاسبه     
ــه دليــل نفــس محاســبه  ناپــذيري عملــي در مــوقعيتي مشــخص از نظــر امكــان   منفعــت و چــه ب

.ريزي و مراقبت برنامه
انـد، امـا بازتـابي در مفهـوم غيـرارادي بـودن و        نيز محصولهايي بازتابيهاي جانبي    اين فرآورده  —

٧.پذير نبودن نظارت
.  بازتـابي اسـت     آگـاهيِ  از راهِ  ناآگاهانـه     ايـن نـوع بازتـابِ      مهـارِ  معاصـر     بشـريتِ   اصـليِ  مسئلهٌ —

مسـأله  . امكانهاي مختلف عصر جديد خاصه از نظر امكانهاي فني پشتيبان هر دو رونـد هسـتند               
 . ت كه كدام روند پيش افتداين اس

 .آيد ميبين و روشنگر مدرن بر انديشه در اين چارچوب فقط از انديشه روشن

                                                      
:در اين مورد بنگريد به.  آنها را به نام بازتابي خوانده است(Ulrich Beck)براي نخستين بار اولريش بك  
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